
ë یاد روز
یک سال از نبود کامبیز درم بخش در فضای هنری می گذرد؛ جای خالی اش 
واضح حس می شــود امــا علاقه گالری دارها به نمایش آثارش، باعث شــده که 
در ایــن ۳۶۵ روز، کمتــر زمانی دیوارها خالی از آثار این هنرمند باشــد. ایســنا در 
گزارشی تصویری به بهانه سالگرد درگذشت این هنرمند حوزه تجسمی با مرور 
برنامه های یک ســال گذشــته که در آنهــا از کامبیز درم بخش یاد شــده، یاد او را 

گرامی داشته است.
ë اتفاق روز

فیلم »جنگ جهانی ســوم« ســاخته هومن ســیدی در بخش »بهترین های 
جشــنواره بین المللــی فیلم های شــب های ســیاه تالین در کشــور اســتونی« به 
نمایش گذاشــته می شــود. ایــن فیلم که اخیراً جایــزه ویژه هیأت داوران ســی و 
پنجمین جشــنواره فیلم توکیو را کسب کرده، نماینده رسمی سینمای ایران در 
شــاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار ۲۰۲۳ است و نخستین نمایش جهانی 
خود را در بخش افق های جشنواره ونیز تجربه کرد و جایزه بهترین فیلم و بازیگر 

مرد )محسن تنابنده( را نیز به خود اختصاص داد.
ë کتاب روز

»تهران تا تیرانا« خاطرات مســعود خدابنده، ســرتیم حفاظت از مسعود رجوی توسط 
انتشــارات شــهید کاظمی منتشــر شــد. این کتــاب اطلاعاتی جدیــد و تاکنون گفته نشــده از 
منافقین را در اختیار مخاطبان می گذارد. انتشــارات شــهید کاظمی کتــاب »تهران تا تیرانا: 
خاطرات مسعود خدابنده، عضو سابق سازمان مجاهدین خلق و سرتیم حفاظت از مسعود 
رجوی« با تدوین محمد جعفربگلو را با شمارگان ۱۲۵۰ نسخه، ۱۶۰ صفحه و بهای ۵۰ هزار 
تومان منتشر کرد. بدون تردید، روایت و واگویه های تاریخی از سوی اعضای سازمان می تواند 
گره های تاریخی متعددی را بگشــاید. مســعود خدابنده یکی از همین شخصیت هاست. او 

ســابقه دو دهــه حضور در جمع منافقیــن را در کارنامه دارد. این حضور دو دهه ای در ســازمان مجاهدین خلق 
و ارتباط نزدیک با ســران ســازمان، وی را به گونه ای به جعبه ســیاه مجاهدین خلق تبدیل کرده است. خدابنده 
به دلیل مسئولیتش در سازمان )سرتیم حفاظت از رجوی، عضو شورای مرکزی و فرمانده ارتش آزادی بخش( 
اطلاعاتــی بدیــع از درون ســازمان مجاهدیــن خلــق دارد. آن طور کــه مهر گزارش کــرده، خدابنــده اطلاعات و 
تحلیل های جالبی درباره حیات یا ممات کشــمیری و کلاهی دارد. اطلاعات خدابنده از پیشــینه سازمان، روابط 
تشــکیلاتی، طرح های عملیاتی گوناگون، کمپ اشرف، منابع مالی سازمان مجاهدین خلق و پشت پرده روابط 
مســعود رجوی با افراد و گروه های مختلف، خواندنی و جالب اســت. روایت های او از جلســات داخلی سازمان، 
بدیع و خواندنی است. مثلًا او ذیل مبحثی با عنوان »نشست معاصی« می گوید: »من جزو اولین کسانی بودم که 
در نشست های طلاق مریم عضدانلو از مهدی ابریشمچی و ازدواجش با مسعود رجوی شرکت کردم. آن زمان 
این جلسات به عنوان »نشست معاصی« مشهور بود. جوان ترین اعضای حاضر در آن جلسات من بودم و لذا 
بیشتر ناظر بودم تا فعال. جوهره این نشست ها این بود که مسعود با همسر دوستش یعنی مهدی رابطه جنسی 

برقرار کرده ولی این معصیت و گناه نیست. چون مسعود رهبر است…«

ë چهره روز
پرونــده بحث برانگیز مجلــه نیویورکر دربــاره دعوای حقوقــی اصغر فرهادی 
و آزاده مســیح زاده بر ســر ایده فیلم »قهرمان«، بازار حــرف و حدیث ها پیرامون 
ایــن پرونــده جنجالــی را داغ کرده اســت. این مجله بــه تازگی در گزارشــی با تیتر 
»روز حسابرســی: آیا کارگردان برنده اســکار اصغر فرهادی ایده دزدی می کند؟« 
با جزئیات فراوان تک تک اتفاقات این دعوای حقوقی را مورد بررســی قرار داده 
و در کنارش به گذشــته این کارگردان مطرح ایرانی پرداخت. ریچل اویو نویســنده 

ایــن مقالــه مصاحبه مفصلی با آزاده مســیح زاده، اصغر فرهادی، مانی حقیقی، ترانه علیدوســتی، گلشــیفته 
فراهانی، نگار اسکندرفر و حتی شاگردان مختلف فرهادی و همکاران قدیمی او انجام داده بود. کانال تلگرامی 
سینمادیلی در روزهای پایانی هفته گذشته بخش های برگزیده این گفت وگوها را منتشر کرد. پس از بالا گرفتن 
حــرف و حدیث هــا، بالاخره جاناتان گاردنر وکیل اصغــر فرهادی به مطالب موجود در این گزارش پاســخ داد: 
»نویســنده مقالــه، تقریباً تمــام نظرات و اســنادی را که آقای فرهــادی در مورد ادعاهای مطرح شــده در اختیار 
وی گذاشــته بود نادیده گرفته و حذف کرده اســت. آقای فرهادی بیســت و پنج سال است که با هنرمندان دیگر 
همکاری داشــته اســت و نگارنده گزارش تعداد انگشت شــماری از افراد را کشــف کرده که از آنها به اندازه کافی 
تشــکر نشــده است.« گاردنر روایت آزاده مسیح زاده از وقایع را رد کرده و به استدلال فرهادی مبنی بر اینکه او به 
شاگردانش، ازجمله مسیح زاده در وهله اول برای ساخت مستند ایده می دهد اشاره کرده است. آنطور که ایسنا 
گزارش داده از ســوی دیگر ســخنگوی نشریه نیویورکر در پاســخ به اظهارات وکیل اصغر فرهادی با بیانیه ای در 
دفاع از گزارش خود به وب ســایت »والچر« گفته: »راشــل آویو )نویســنده گزارش( گزارشی منصفانه و واقعی بر 
اساس منابع متعددی نوشته است که توسط بررسی کنندگان، واقعیت آن تأیید شد. او به طور گسترده با آقای 
فرهادی صحبت کرده )بیش از دوازده ســاعت مصاحبه( و مقاله دیدگاه او را، به طور مفصل بررســی می کند و 

نظرات قابل توجه او را منعکس می کند. نیویورکر پای این گزارش ایستاده است.«
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سخن روز

با طبیعت مهربان تر باشیم

هادی مقدم دوست: فیلم کوتاه ساختن به فیلمساز جرأت می دهد. فیلمسازی برای فیلمساز اصولاً امری شفابخش است و فیلم کوتاه 
و بویــژه فیلــم ۱۰۰ ثانیه ای که ســاخت آن دنگ و فنگ کمتری دارد و می شــود ســالانه چند تا از آن را ســاخت، باعــث بهبود حال روحی 
فیلمســاز نســبت به فیلمســازی می شــود. جمله خلاصه شده من این اســت؛ هر وقت از فیلم ساختن ترســیدید یک فیلم ۱۰۰ ثانیه ای 
بســازید. مطمئن باشــید فیلم درجه یکی از آب در می آید. درباره تأثیر برگزاری جشــنواره ها هم معتقدم که جشنواره فیلم کوتاه نقش 
مهمی در ادامه مســیر فیلمســازان ایفا می کند، جشــنواره بر خلاف نظر خیلی ها که گمان می کنند یک امر زینتی یا یک اســراف کاری 
محض است، یک نیاز واقعی برای فیلمسازان است. این واقعاً نیاز به توضیح ندارد که یک فیلمساز لازم است اسم و رسمی به هم 
بزند. شاید گفتن این حرف به صراحت قدری باعث خجالت  آدم بشود، اما فیلمساز برای موفق شدن نیاز دارد معروف شود. این 
سرشت فیلمسازی و عرصه نمایش است. فیلمسازی احتیاج به شهرت دارد و جشنواره ها این کمک را تا حد زیادی به فیلمسازان 
می کنند. اصطلاح رسمی تر این شهرت بخشی، واژه معرفی کردن است. اگر مایل باشیم می توانیم از لفظ معرفی کردن هم 

استفاده کنیم. فیلمسازان در جشنواره ها معرفی می شوند و جایزه، سند با استعداد بودن آنها و باعث اعتبارشان است.
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فلسفه تنهایی، لارس اسوندسن

اگــر یاد بگیریــم به خودمــان متکی باشــیم به نحــوی که دیگر 
وابســته تأیید دیگران نباشــیم، می توانیم از شــدت احســاس 

تنهایی مان بکاهیم. پیامبر اکرم)ص(:
هرکس می خواهد دعایش مستجاب شود وغمش از بین برود، باید گره از کارتنگدستی باز کند.

 نهج الفصاحه، ح ۲۹۶۱

فاطمه ســرایداران خواهر آرتین جانباز حمله تروریســتی 
شــاهچراغ گفــت: آرتین در حال حاضــر پیش من زندگی 
می کند؛ او هم اکنون پســر من است؛ او وابستگی زیادی به 
من دارد و من و همســرم او را فرزنــد خودمان می دانیم.
همســرم خودش پیشــنهاد داده اســت تا حضانت آرتین 
را بــه عهــده بگیریــم. او پــس از ایــن حادثه مــدام به من 
می گوید: »آرتین مال ماســت و کســی حق ندارد او را از ما 
بگیرد. آرتین پســر ماست و من خودم برای آرتین، پدری 

خواهم کرد.«

 
ë آرتین همچنان سراغ پدر و مادر را می گیرد

فاطمــه ســرایداران در رابطــه بــا وضعیت کنونــی آرتین 
گفــت: آرتیــن از نظــر روحــی در شــرایط بهتــری اســت و 
وقتــی اقوام و آشــنایان بــه دیدارمــان می آینــد و دورمان 
شــلوغ اســت، حرف می زند، می خندد و بازی می کند اما 
گاهی هم احساس دلتنگی می کند و سراغ پدر و مادرم را 
می گیرد. آرتین در شــب حادثه همه اتفاقات را از نزدیک 
دیــده بــود؛ و حتی در روزهای نخســتی که در بیمارســتان 
بســتری بود، هر بار که به او می گفتم که حال مامان و بابا 
خوب اســت، پاسخ می داد که نه من خودم دیدم که آنها 

تیر خوردند و شهید شدند.

ë داغ بزرگ جنایت بر دل خانواده سرایداران
خواهر »آرتین« اضافه کرد: آرتین حتی جزئیات اتفاقات 
آن شــب را بــا چشــم خود دیــده بــود و برایمــان تعریف 
می کــرد؛ می گفت اول بابا تیر خورد، بعد آرشــام و مامان 
تیر خوردند و بعد تیر به دست من خورد.آرتین تصوراتی 
کودکانــه دارد و فکر می کند پــدر و مادرمان برمی گردند و 
دوباره پیش ما زندگی می کنند.آرتین یک پسر است و نیاز 
زیادی به وجود تکیه گاهی مانند پدر و حتی برادر دارد اما 
حــالا فقط یــک داغ بــزرگ و »ای کاش ها« بــرای ما باقی 

مانده؛ ای کاش پدر، مادر و برادرم هنوز در کنار ما بودند.

 
ë دیدار با رهبر معظم انقلاب

فاطمــه ســرایداران با تشــکر از ابــراز همدردی مســئولان 
و ملــت ایــران گفــت: آرتین طی روزهــای اخیــر، دیداری 
بــا رهبــر معظــم انقــلاب داشــت؛ رهبــری در ایــن دیدار 
»آرتیــن« را مــورد تفقد قرار دادند و بوســیدند و با ما ابراز 
همدردی کردند. جواد فروغــی قهرمان تیراندازی نیز در 
دیــدار بــا او، مدال طلای مســابقات آزاد کشــوری را که در 
ســال ۱۴۰۰ کســب کرده بود و همچنیــن پیراهن تیم ملی 
تیرانــدازی را بــه نمایندگــی از ورزشــکاران ایــن کشــور به 

آرتین هدیه داد.

ë روزی که آرتین فرزند نیروی دریایی شد
فاطمــه ســرایداران با بیــان اینکه پدرم بازنشســته نیروی 
دریایی ســپاه بود، روایتی از دیدار خود و آرتین برادرش با 

فرمانده این نیرو را بیان کرد.

وی ادامــه داد: روز شــنبه چهاردهم آبان ماه ۱۴۰۱ ســردار 
علیرضا تنگســیری فرمانده نیروی دریایی ســپاه دیداری 
با آرتین داشــت؛ آرتین وقتی در مقابل در، عکس آرشــام 
و پــدر و مــادرم را دیــد یکی یکــی آنها را بوســید. فرمانده 
نیروی دریایی ســپاه در این دیدار هدیه ای به آرتین داد و 

با او ابراز همدردی کرد.

غروب چهارشــنبه چهــارم آبان مــاه ۱۴۰۱، فردی مســلح 
بــا حملــه بــه حــرم مطهــر حضــرت احمــد بــن موســی 
شــاهچراغ)ع(، زائــران ایــن حــرم را بــه رگبار بســت. این 
حملــه تروریســتی بنا بــر آخرین اعلام مســئولان اســتان 

فارس، ۱۳ شهید و ۳۰ مجروح در پی داشته است.

روایتی خواندنی درباره یک مدیر فرهنگی عالِم نیما شاه میری
نــــگاره

هر انسان بزرگی حُکماً سرسلســله ای در اولیای الهی 
دارد. ســعید کاظمــی آشــتیانی »داســتان رویــان« ما 
هم از این قاعده مســتثنی نیست. لابد سرسلسله اش 
می رسد به عیسی بن مریم )علیهماالسلام(. مسیحی 
کــه عبــدالله بود؛ هرچه داشــت از حضرت حــق بود و 
بــه خود دعوت نمی کرد و چنین شــد کــه خداوند او را 
مجرای فیضش قرار داد؛ اعجاز می کرد در زنده کردن 
مُردگان و بینا کردن نابینایان. عیسی ای که در عظمت 
روح و افــق دید، ســقفی نداشــت و در دلبســتگی دنیا 
بــه هیچ چیز دل نبســته بــود. روی زمیــن می خوابید، 
اما رواندازش آســمان بود. )خطبــه ۱۶۰ نهج البلاغه( 
خســتگی ناپذیر بــود و مجاهــد و در این راه هــر مصیبتی را به جــان می خرید. 
عاقبت الامر نیز آســمانی شــد و چه فرقی می کند برای اهل آســمان که کشته 
شوند یا عروج کنند که نهایت مقصد، آسمان است و زمین، حفره تنگی است 
برای شــهیدانه زیستن. داستان دکتر کاظمی آشــتیانی را این گونه باید خواند، 

داستان شهیدانه زیستن در راه علم...
یکــی از کتاب هــای خیلی خــوب در حــوزه تجربه جمعی 
کار در جهــاد دانشــگاهی، »داســتان رویــان« اســت. مدت هــا 
بــود دنبــال این کتــاب می گشــتم؛ اوصافــش را شــنیده بودم 
ولــی متنــش را ندیــده بــودم. بــه کتابفروشــی های متعددی 
هــم مراجعــه کــردم و حتــی به صــورت اینترنتی هــم تلاش 
کــردم آن را تهیه کنم که نشــد که نشــد. می خواســتم به یکی 
از دانش آمــوزان نخبه کلاس دوازدهمی رشــته تجربی هدیه 
بدهم برای روز تولدش؛ قســمت نشــد. کتاب »خط مقدم«، 
خاطرات شهید تهرانی مقدم را هدیه دادم که آن هم در نوع 
خودش، کم نظیر است. باری، بعد از ناامیدی و گذر ایام، یکی 
از دوســتان، کتاب »داســتان رویــان« را به من رســاند که برای 
مجله مــان از آن بنویســم. پــس نکتــه اول در همیــن مقدمه 
نوشــتارم اینکــه ما هنــوز در شــبکه توزیع کتاب مفید مشــکل 
داریم و باید علاوه بر تولید کتاب خوب، برای توزیع کتاب هم 

تدبیر داشته باشیم.
ایــن کتــاب هــم مثل کتاب »رســم جهــاد« ماحصــل تــلاش خودجوش و 
ارجمند بچه های دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اســلامی است که در 
ســال ۱۳۹۸ به چاپ رســیده است. سبک نگارش کتاب، تاریخ  شفاهی نویسی 
اســت با قلــم گفت و گوکنندگان )آقــای بهنام باقری و محمدعلــی زمانیان( و 
برخی نقل قول ها از مرحوم دکتر ســعید کاظمی آشــتیانی و دوستانش. کتاب 
با ضمائم و عکس های رنگی اش حدود ۲۰۰ صفحه اســت که در یازده بخش 

تبویب شده است.
از نقــاط قــوت کتــاب ایــن اســت کــه عکس هــای رنگــی بــا کیفیت نســبتاً 
مناســب، لابه لای متن و متناســب با موضــوع آمده که بــرای مخاطب عادی 
هــم جذابیت آفریــن اســت. بــه علاوه ســعی بر ساده نویســی بــوده همچنین 
اصطلاحات تخصصی پزشکی و حوزه سلول های بنیادین و جنین شناسی نیز 
در پاورقی ها شرح داده شده است. علاوه بر این، در بخش ضمائم نیز نوشتاری 

کوتاه و علمی اما به زبان ساده در خصوص شبیه سازی ارائه شده است.
اگرچه کتاب به نام مرحوم کاظمی آشتیانی است اما واقعیت این که بیشتر 
دربــاره »رویــان« و تحولات این مرکز علمی اســت. شــاید ایــن هم از عظمت 
روحی انســان والا اســت که باز خودش را کنار کشــیده تا مجموعه رویان بیشتر 
دیده شود؛ لذا در کل کتاب کمتر درباره زندگی شخصی دکتر می خوانیم و حتی 

یک مصاحبه هم با خانواده وی در کتاب وجود ندارد.
فصــول کتــاب از انقلاب فرهنگی در ابتدای دهه شــصت شــروع شــده و از 
انگیزه راه اندازی رویان در آن ســال ها اســت؛ انگیزه ای که موجب تغییر مسیر 
علمی و پژوهشــی دکتر کاظمی آشتیانی از توانبخشــی به جنین شناسی شده 
است. به نظر می رسد چنین تغییر جهتی بیش از آنکه صرفاً به دلیل نگاه های 
علمــی باشــد، ماحصل نــگاه فرهنگــی دکتر به علــم اســت. او دغدغه حفظ 
ناموس دارد، او دغدغه اعتلای ایران اسلامی دارد، او به گفته خودش به دنبال 

»به دریازدنی برای افتخار ملی« است.

کتاب »داستان رویان«؛ داستان مدیریتی از جنس رشد بدون سقف است. 
او ســقفی برای کارهای آموزشی و پژوهشی و درمانی قائل نیست و این سقف 
را برای همکارانش هم برداشــته اســت. با دســت خالی وارد میدان شــده و از 
کمبودها هراســی ندارد. اگر لازم باشد در سرمای زمستان، برای تهیه گازوئیل 
موتورخانــه مؤسســه رویــان، پیــت ۲۰ لیتــری را در کوچه های ســربالایی برفی 
زعفرانیه به دســت می گیرد تا گرمای مؤسســه، به سردی نکشــد. او به گرمای 
خانه های بی فرزند می اندیشــد و این همت بلندش منجر به تولد »سیمین« 
در ســال ۱۳۷۱، اولین کودک ایرانی برای خانواده ای نابارور می شــود و شنیدن 
گریه این کودک چقدر شــیرین اســت برای مادر و پدر سیمین و برای بچه های 
مؤسسه رویان و دکتر کاظمی آشتیانی. این در حالی است که راه اندازی و افتتاح 

رویان کمتر از یک سال قبل و در خرداد ۱۳۷۰ بوده است.
کتاب »داستان رویان«؛ داستان یک مدیر فرهنگی عالِم است با سابقه کار 
فرهنگــی در جهاد دانشــگاهی و نگاه فرهنگی به علــم. او به دنبال بلند کردن 
پرچم علمی دانشــمند پرتلاش ایرانی اســت. او وقتی داوطلبی ایران را برای 
برگزاری کنگره خاورمیانه ای نازایی طرح می کند و مسخره شدنش را می شنود 
و تحقیر بیرونی و خارجی ها را به خاطر حجاب اسلامی زن مسلمان می شنود، 
تمام غیرتش را جمع می کند و طرحی نو درمی اندازد 
و به جای کنگره، اولین جشنواره بین المللی را در سال 
۱۳۷۹ راه می انــدازد، راهکاری که منجر به مرجعیت 
علمی و تبــادل دانــش و عرضه دســتاوردهای بدیع 
دانشــمند ایرانــی در عرصــه بین المللــی می شــود؛ 
راهــکاری که فقط به ذهن دیوانگانِ قوم می رســد به 

قول خودش!
آزمــودم عقل دوراندیش را/عاقبت دیوانه ســازم 

خویش را
او و همکارانــش در دارالمجانیــن رویــان جمــع 
شــده اند که عاشــقانه بــرای علم و پیشــرفت علمی 
کشور کار کنند و هرگاه که به پیشرفتی نائل می شوند، 
ســجده شــکر می گزارنــد و دو رکعــت نماز عاشــقانه 
می خوانند و اگر ســلول های بنیادین شــان با مشــکل 

مواجه می شوند نذر ۱۰ هزار صلوات می کنند.
در ســفر حــج هــم کــه هســت، هرشــب در بعثــه مقــام معظــم رهبــری، 
نشست های علمی درباره مسائل جنین شناسی با علما دارد و با همسنگرانش 
در همه روزهای سال در این جبهه علمی، جهاد می کند. او در مکتب اسلام یاد 
گرفته هرجا اخلاص نباشد، کار پیش نمی رود و به تعبیر خودش می گوید که 

خدا گوش ما را گرفته و می کشد جلو!
تو مپندار که من شعر به خود می گویم/تا که هُشیارم و بیدار، یکی دم نزنم

در نگاه دکتر کاظمی آشتیانی، مدیرعامل رویان، خداست و همه بچه های 
رویــان، کارمند خدا هســتند. او برای کار ســقفی تعریف نکــرده بود و می گفت 
»عَسَــلک بازی نکنید. دیدید بچه ها گِل بازی می کننــد؟ می گفت از این کارها 
نکنیــد، بلکه به کارهای بزرگ فکر کنید و جلو بروید.« او آن قدر بلندبلند فکر 
می کــرد و کار می کرد که حتی مســئولان کشــور در ســال ۱۳۸۲ قبول نداشــتند 
رویانِ ایران توانسته سلول های بنیادین تولید کند و تا استاد آلمانی، دکتر شولر 
نیامــد و ندید و نگفت برخی مســئولان وطنی مان زیر بــار این موفقیت بزرگ 
رویان نرفتند. کار به جایی رسید که برخی مسئولان نظام به رهبر حکیم و بصیر 
انقلاب که از سال ها قبل حامی این حرکت خاموش جهادی بود توصیه کردند 

در سخنرانی ها به این پیشرفت ها اشاره نکنند!
کتــاب »داســتان رویــان«، داســتان یک جهــاد علمی بــا صبغــه و بُن مایه 
فرهنگی است. فرهنگ کار خستگی ناپذیر، فرهنگ ما می توانیم، فرهنگ غلبه 
بــر کمبودهــا، فرهنگ خودبــاوری در میانه ناباوری برخی مســئولان، فرهنگ 

جهاد علمی و فرهنگ اخلاص و کار تیمی مستمر.
خوانــدن این کتاب را به دانش آموزان و دانشــجویان نخبه کشــورم توصیه 
می کنــم و امیــدوارم بتوانیم با همیــن الگوها در عرصه هــای گوناگون علمی، 
شاهد پیشرفت های خیره کننده و دستاوردهای بزرگ برای انقلاب شکوهمند 

اسلامی ایران باشیم.
و سَلامٌ عَلیه یومَ وُلِدَ و یومَ یموتُ وَ یومَ یبعَثُ حَیاً.

بخشی از گفته های اين کارگردان سینما در مهر

 آرتین همچنان سراغ
 پـدر و مـادر را می گـیرد

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

عکس تزئینی است 

 عکس 
نوشت

دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی با 
انتشــار یک گزارش آمار مجوزهای صــادره از این 
مجموعــه در مهرماه ۱۴۰۱ را اعلام کــرد. در این ماه 
مجــوز ۱۵۴ تک آهنگ و ۱۶ آلبوم موســیقی صادر شــده اســت. در 
مهرماه چهار نماهنگ و ۶۴۸ شعر مجوز گرفتند و مجوز ۹ استودیوی 
صدابرداری و مرکــز تولید و تکثیر آثار صوتی و تصویری صادر شــد. 
برای این آثار صرفاً مجوزهای انتشــار صادر شــده و زمان انتشار آن 
در اختیار مالک اثر اســت. همچنین دفتر موسیقی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی، مهرماه امسال گزارشی از آمار مجوزهای صادره در 
ماه های مرداد و شهریور را منتشر کرد که براساس این گزارش، مجوز 
۸۰ تک آهنگ، یک آلبوم صوتی و ۲ آلبوم تصویری در شهریورماه، 
مجوز ۲۹۶ تک آهنگ، ۱۸ آلبوم صوتی و یک آلبوم تصویری صادر 

شده است./ ایرنا

یادداشت

میثم لطیفی
معاون رئیس جمهور و  
رئیس سازمان اداری 
و استخدامی

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

یادی از کامبیز درم بخش در اولین ســالگرد درگذشت اش، تجربه بین المللی تازه نماینده 
ســینمای ایران در اســکار، جنجال تازه دعوای حقوقــی اصغر فرهادی و آزاده مســیح زاده 
پیرامون ایده »قهرمان« در کنار معرفی کتابی با روایتی تازه از ازدواج مسعود و مریم رجوی، 

برگزیده اخبار امروز فضای مجازی و رسانه ای است که برشی از آنها را در ادامه می خوانید.

پنجره ای 
روبه دیوار

رضا آشفته
منتقد

طراحی لباس فقط برای زیبا کردن صحنه و به عبارت 
بهتر، فضاســازی احتمالی نمایشــی کــه روی صحنه 
مــی رود و اجــرا دارد، نیســت! لباس نقــش مهمی در 
هویت بخشــی به آدم های نمایش و در راستای حفظ 
موجودیــت کلی یک متن ایفا می کند. بنابراین در هر 
نمایش بایــد طراحی لباس، حضوری پررنگ و مفید 
در القــای منویــات متــن بــه مخاطبان داشــته باشــد. 
تحقق این مســأله، هم ســواد بصری می خواهد و هم 
آگاهی تاریخی، فرهنگی و مردم شناسی  طلب می کند 
و این  گونه اســت کــه طراح لبــاس نیازمند مطالعات 
بســیاری در رابطه با زمینه هایی اســت که به برخی از 
آنها اشــاره شد. هر کســی باری به هر جهت نمی تواند تنها به اتکای ایده های 
برآمــده از متــن بــرای آدم هــا و موقعیت های آنان دســت به طراحــی بزند. 
افزون بر موارد یاد شده، باید که کشف و شهود نیز در این طراحی ها موج بزند 
تــا خلق بهتــر و از طرفی خلاقیت هنری در کلیت اثر نمود عینی و ملموســی 
پیدا کند. با وجود نکاتی که درباره اهمیت طراحی لباس اشــاره شــد، هنوز در 
تئاترمان به این مســأله آن طور که باید پرداخته نشــده اســت. شــاید هزینه بر 
بودن طراحی و دوخت و تهیه انواع پارچه، کلاه و کفش و مانند اینها را بتوان 
یکی از دلایل انکار این مسأله دانست، با این حال حتی در رئالیستی ترین آثار 
نمایشــی هم نمی توان از هر لباســی برای نقش ها استفاده کرد چرا که لباس 
خانه و کار رایج افراد، تفاوت زیادی با تعاریف موجود در متن و ضرورت های 
ارائه شخصیت های نمایشی دارد. این در حالی است که حتی در یک خوانش 
نمایشــی ســاده نیز باید به ترکیــب رنگ ها و چگونگی بافــت و مدل لباس ها 
توجه نشان داد. نخستین نکته بارز هر نمایشی همین بحث لباس و طراحی 
صحنــه اســت که زیر نورها نمایان می شــوند چرا که نباید فکــر مخاطب را به 
انحراف کشاند و این بی توجهی عاملی در تخریب بصری اثر نمایشی به شمار 
آید. حتی اگر این اصل مهم فراموش هم نشــود، متأســفانه طراحانی به کار 
گرفته می شوند که از سواد کافی بصری و آگاهی لازم برای یک طراحی راستین 
برخوردار نیســتند. این یکی از ضعف های عمده ای اســت که هر نمایشی را با 
بحران درک درست مواجه می سازد چرا که به شیوه درستی در خدمت درک 
بهتر آدم ها و موقعیت مورد نظر در معرض دید تماشــاگران قرار نمی گیرد. 
در حالــی کــه مخاطب باید تئاتــری را ببیند که برای هر نکته ریز و درشــت آن 

به درستی اندیشیده شده باشد و هیچ چیزی علی السویه نباشد.
تئاتر متعارف چه در بیانی فرم گرایانه و چه در بیان واقع گرایانه باید همه چیز 
را برای بازاندیشی اصولی نسبت به داده های نمایشی به کار گیرد. این یعنی 

داده پردازی ها از سوی کارگردان و طراح لباس به ماهیت متن و هویت آدم ها 
و بیان یک موقعیت تاریخی، قومی، فرهنگی و... پاسخگو باشد.

در بیــان فرم گرایانــه باید دلیــل لباس فرم بر ما عیان شــود و بدانیم چرا باید 
مــدل و رنگ و پوشــش ویژه ای شــکل گرفته و هماهنگی بیــن گروه ها و تقابل 
نمایشی آنان نیز در همین فرم مشخص شده باشد. در غیر این صورت فرم 
در لباس گویای آنچه باید نیســت و باز هم مســیر ریل گذاری شده برای درک 

مطلب اشتباه انجام شده است.
در بســامانی لباس هــای واقع گرایانــه نیــز بایــد همــه چیــز در مــدار همــان 
روان شناســی و جامعه شناســی اشــخاص در یک بســتر و موقعیت مشخص 
تاریخی اتفاق افتاده باشــد وگرنه باز هم ســردرگمی مخاطب باعث ضعیف 

جلوه کردن و در واقع دیر فهمیده شدن اصل مطلب خواهد شد.
نمی شــود در داستان قرن نوزدهم چخوف و روســیه، لباس امروزی یا ایرانی 
تنشــان کرد، مگر اینکه روال خاصی در پیش گرفته شــده باشــد و دراماتورژی 
متن بخواهد درک تازه ای از متن چخوف را بر ما معلوم کند. یک داستان در 
لرســتان پوشش نسبتاً متفاوتی با یک داســتان در جنوب خراسان دارد و باید 
شاخص ها و دلایل مبرهن برای این مناطق جغرافیایی، بنابر باورها و فرهنگ 

عمومی هر منطقه جغرافیایی در نظر گرفته شود.
بنابراین لباس عنصری پویا و خلاقه است و باید که با درنگ و صرف هزینه 
و ســاعت ها بحث و جدل، بنابر مســتندات عینی و دلایل نمایشی در اختیار 
هر گروه نمایشــی قرار بگیرد تا ســبب متبلور شــدن یک متن نمایشی شود. 
غفلت از این مســأله مهم در نهایت به ضرر هر نمایشــی تمام می شــود که 
بــا نگاه هنرمندانه و درایت اندیشــمندانه به دنبال جذب مخاطب حقیقی 

تئاتر نیست.

کارکردهای طراحی لباس در تئاتر را فراموش نکنیم


